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 مقدمه

 آشنا، كه زبان نا توان گفتميپس.ن روي مي دهدادبيات رويدادي است كه در زبا

رايي زباني اين تواناشاعران با به كارگير. كلامي است هنرهايي پايه ازتصاوير، سخن خود

از سرودن مخزن الاسرار، به سرودن دو اي بعد نظامي گنجهحكيم.سازند هنري سرشار مي

وكتاب زيباي خود مج، خسرو و و ليلي و.نون پرداختشيرين  اولينكه شيرين او خسرو

 احوال،( گوناگون هاي توصيف اثرش از لحاظ ترين، جذابهست او نيزي عاشقانهي منظومه

و پرماجراي راه ظر،منا هاي كوششي توصيف هنرمندانه شيرينو خسرودر. هست هم ...) عشق

و اعراضو)نياز( شيرينآوردن به دستخسرو براي  آب وجود،) ناز( هاي شيرين اعتراض ها

عش، وصالداستانتابو سر، تداوم و، وجود افرادحد جانفشانيق پس از وصال تا  هنرمند

و و بزرگ اميد دانايي همچون باربد و شاپور  تاثيرو مدبر به عنوان زنيين شيرو وجود نكيسا

و جذابيت)يزمين عشق( اي عاشقانه باعث ايجاد منظومه، گذار  بي نظير با تحرك دروني بسيار

.شده است

و در هاي ويژگي كه از مرگو، حرمانبا جدايي، نامرادي) 584سروده به سال(مجنون ليلي

و دلنش؛است) عذري(عشق پاك . ين خلق مي شود منظومه اي چنين زيبا

وب عذري يعني عشقح حب عذري از مختصات شعر غنائي. دم مرگمكتوم تا عفيف

و مخضرم است د نوعي.جاهلي اميه رواج يافت كه عصر بنيرغزل معروف به غزل بدوي

ي طبع شاعران عذري است عذره انتساب بنيي معروفترين اين شاعران كه به قبيلهازو. زاده

توان مجنون عامري عاشق ليلي را عفيفانه را تغني مي كردند مي عشق افلاطوني داشتند ولي

از) 1366:408،ستاري(.نام برد و آدابعشق جز مرگ جنوبي عربستانيلرسوم قباوء فرهنگ

ال. جاهلي بوده است و مرگبار كه حب مروه يا عشق ظرفا نيز ناميده اين عشق جسماني پاك

و به اعتقاد صاحب معادل عشق افلاطونيشده از است و در واقع نظران همين منبع تراويده

و افلاطوني استصورت نهايي آرما و عفيف )23تا19: 1319،بوعلي سيناا.(ن عشق پاك

وپري آستانه رسيدن به پيش از و هراس و اضطراب  بخش اتحاد لذت در عين حال شيرين

و و عاشق و، كه محو منِعشق معشوق و در جزيي آگاه ، لحظه هاي رنججامع است منِ ناآگاه
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و و بار و وحدت وجود جدايي دشخوار فراق و سير در وادي خونخوار عشق به سوي وصل

(دارد )81: 1368، پورنامداريان.

و نويسنده اي هر دستگاه زبانيدر و، خصوصيات آوايي، نحوي، واژگانيشاعر ، معنايي

 ساير عناصرو بديعيو بياني عناصر بلاغي براساس ستگاهد.وجود دارد بلاغي شاخصي–ادبي

 سازنده عنصر مهم ترين، تشبيهميان ايندر)32: 1381،همان(.گيرد شكل مي زبان شناسي زيبايي

و نشان دهنده كيي زاويهي اين دستگاه و عناصر متنوعه ديد شاعر است ، چگونه ميان اشيا

آن، شاعر برايبياد آثاردر.كند ايجاد مي پيوند ازچ نشان دادن و محسوساته بيرون واقعيت

و محسوسات آغازاست با قرينه مشخص مجازي كلمات را تا وقتي معني كندمي، از واقعيت

و در نتيجه ابهام اثر را تقليل مي درو دهدو محدود مي كند هاي سازهاين دو اثر از نظامي

و همچون ماههنري اي  واستفا ...، سرو و تصاويرياكثر ده كرده است  را كه براي شيرين

و مجنون نيز آورده استها را همان؛است خسرو به كاربرده ها آن ولي بار معنايي. براي ليلي

ميمطلب آشك اين دن اشعارآور كه با متفاوت است  به منظور بررسي اين مقاله.شود ار

و معشوق در تصاوير و شيريني منظومه عاشق ؛اي نوشته شده استا روش كتابخانهب خسرو

بهييجغرافيا محيط عدم توجه نظامي به توجه يا براي بررسيو ، كارگيري صورخيال داستان در

آنتصاوير مذكور و مجنون مقايسهها را با معادل رو. ده استكردر مثنوي ليلي  ابتدااز اين

و تصاوير ) حسن وحيد دستگرديي اساس نسخهبر( كتاب مزبور معشوق از دو عاشق

و با استفاده و روش تحليل محتوا به طبقه بنديازاستخراج شده آن، توصيف ها بررسي

و،چون ماه، سروهمتصاويري. استاقدام شده هستند پري از بسامد بالايي برخوردار گل

 مانند تصويرهاييو قرار دارند بسامديغ درحد متوسطچراوشمع همچون تصاويريو

آبخورشيد و شير در حد چندپروانه، باغ،، و، آهو ونرگس،، بلبل، شمشادبازبيت ، بادام

حدادريو گوزن در يكي دوبيت مي باشند؛ در .گيرندميدر بر را تصويرده نوزمجموع كه

 تحقيقي پيشينه

و اگر چه در باره و پايان نامهها او كتاب شعري نظامي ش هاي بسيار، مقالات دهـتاليف
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جواست اما تا آن و و پژوهشي حاضري در موضوع مقاله،شد جا كه جست تحقيق

و ازصورت نگرفته ايبرخي :ن زمينه كار شده از اين قرار است مواردي كه در

 توصيف معشوق در ليليي مقايسهي مقاله،رضا، عطري، مهسا پهلوان نژاد، محمد-1

و ژوليت شكسپير به عنو و رومئو ازانو مجنون نظامي و غرب نمادي . ادبيات شرق

و پژوهشنخستين همايش ملي ادبيات اي فارسي .1389،هاي ميان رشته

ي،مرتضايي، خديجه-2 و تحليل پايان نامه و معشوق در اشعار بررسي سيماي زن

.1386اه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي،دانشگ، مقطع كارشناسي ارشد،، سعدينظامي

ويهن نام پايا،، حميدها عابدي-3 هاي مثنوي معشوق در زيبايي شناسي عاشق

.1383، دانشگاه بين المللي امام خميني، مقطع كارشناسي ارشد،عاشقانه نظامي

خ-4 نقد تطبيقي ساختار روايي،، اعظم نظري، محمدي، ابراهيم،انياني، علي اكبرسام

و مثنويخس و شيرين نظامي ،9 دوره،و زمستان پاييز،پژوهشنامه ادب غنايي،پدماوت رو

.103،1390- 130ص،17شماره

و طرح داستاني. آتشي پور، مرضيه. اله ايران زاده، نعمت-5 و ليلي خسروو شيرين

،زمستانو پاييز،پژوهشنامه ادب غنايي، مجنون نظامي گنجوي با تاكيد بر روايت شرقي

.5،1390-32ص،17 شماره،9دوره

و پاملا،، مريمقيح،نصراصفهاني، محمد رضا-6 و بررسي تطبيقي( شيرين خسرو

و پاملا ساموئل ريچاردسون تا پژوهشنامه ادب غنايي،،)شيرين نظامي و  دوره،بستان بهار

.141،1389-14،160شماره.8

 ترين غناييدر( خسروي هاي ترين حكمت شيرين، سمانه جعفري،. طغياني، اسحاق-7

و هاتفي، اميراثر نظامي  شماره،7دوره، پاييزو زمستان،ژوهشنامه ادب غناييپ،)خسرو

.39،1388-62ص،13

و فراق نامه سلمان،، آسيهذبيح نيا عمران-8 و مجنون نظامي  مقايسه محتوايي ليلي

.99،1390-114ص،16 شماره،9 دوره،انو تابست بهار، پژوهشنامه ادب غنايي،ساوجي
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 بحث

و"و"و شيرين خسرو"در دوكتابيهنر هاي اين سازه بيان به اينك "مجنون ليلي

آنمي پردازيم ا؛ تصاوير به ترتيب فراواني كاربرد .بيات آورده شده استها در

 ماه

كهدو ويژگي اصلي ماه. مي گيرد ماه در ارتباط با خورشيد شكل تصوير  اين است

و نور آن چيزي جز انعكاس نوراز-1  چون ماه مراحل-2 شيد نيستخور خود نور ندارد

مي،كندميرا طي مختلفي نماد ماه شده اند كه باعث اين دو وجهويابد اشكال آن تغيير

و تغيير هيئت  و نوگردانيو دانسته شود) قمري اهله(بالندگي ه نمادام.همچنين نماد تناوب

درضرباهنگ زيست شناختي، و ظلمت، نشانگر نوري در حال عبور، باروري زمان بي انتها

در. به طوراستعاري يادآور زيبايي است و رويي، نشانهارزش گذاري نمادهاي شبانهماه ا

(ناخودآگاه است و در ظامين)1379:121، شواليه. بيت از پنجو يكصدشيرين در خسرو

، زيبايي شيرينازها مراد تمامي بيتدر، هفت بيت بجز. ماه استفاده كرده استتصوير 

و شي و پيكررين بهدر دو بيت.است شيرين چهره فقط. مهتاب براي شيرين آمده است مشبه

بهبيت شكر را با در دو درو. ماه آورده استمشبه  را براي خسروتصويربيت اين پنجتنها

را در سخن نظامي.بكار برده است در.آورد ماه مي تصويربا)درسه بيت(، فرهاد هم شيرين

ودو بيت هم را مه ازخورشيد واستعاره واما.آورده است خسرو شيرين مجنون در ليلي

و دو نظامي در  كهتصويربيت بيست يكدر ماه به كاررفته و و بيست فقط مورد مراد ليلي

. يك بيت منظور مجنون استدر

و پيكر سته دان، ماه نظر زيبايي چهره از را نظامي معشوق بسياريدر ابيات:زيبايي چهره

 380،279،105،104،75صص: ماننداست

و جان فتنه بر زلف سياهش ماهشچو خرد سرگشته بر روي  دل

)1385:52، نظامي(

شب، ستارهماه:نوري در ظلمت بي انتها بي نشانگر نوريوي .انتهاست در ظلمت
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)1385:82،نظامي( شيرين چشم به شاهنشه درآمد/مشكين ماه آمد برون از ابرچو:استعاره

و مجنون297،122، 339، 391،380صصنيز نگاه كنيد به :و اما در ليلي

چــگ:تشبيه مــچ ها بوده گهري گرانبـر  دهان اژدها بودهـبهــون

)1383:212،نظامي(

 اي ماه تو را چه جاي غار استر هميشه جاي مار استغادر:استعاره

)233:همان(

بماه و ماهانه دوره اني، و ماهانه استباني دوره هاي، ماه: هاي دوهفته اي . دو هفته اي

ق وماه تجديد حيات هر دوره را، هم در و نباتي هم در قلمرو زميني، لمرو كيهاني ، حيواني

)126و124: 1379،شواليه(.بشري اداره مي كند

مه:استعاره مه بود رفته چو دو هفت از دوـ شد )57: 1383، نظامي(هفته دو هفته بر اه

و تشبيهي استعاره : مكنيه

بـمهــك ان روزــك ميـه دو رفته باغ )95:همان( هفت هفته كرده هر چون ماه

و مخصوصاًمع ودر غزل، اسطوره است نه چهره شوق در شعر فارسي به، دست يافتن

آ و طبيعي نيستاو يك و او عادي )1376:268ميسا،ش(.رمان است

 جستميآبدررا ماه ماهيچوشست مي چشمهآببههديد گهي:استعاره

)1385:84،نظامي(

بهو و مجنون چهدر ليلي ي صورت مضمر، تره :شبيه كرده است معشوق را به ماه

مرخـچ جمـاز رخ گيـه رخردـال )1383:199،نظامي(تو فال گيرد مجنون به

و ديوانه تر، آشفتگيش افزونكه چون ديوانه چشمش به ماه افتد قدما معتقد بودند: ماه

)385: 1375، ياحقي.(ودش مي

 از مه دور بهتر آشفته: بگفتي از مه نيست درخور دور:بگفتا: استعاره

)234: 1385، نظامي(

يملك چون جلو: تمثيل نوه )392:همان(، ماه نو ديدگفتي ديو ديدهتوديد دلخواه

و مجنون :و در ليلي
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بري كان شيفته:استعاره )1383،نظامي( ماه نو نديدهيديوانه ريده سن

. ماه استميان اقوام بدوي پرستيده مي شده كه در ترين عناصر طبيعتي از ميان قديم

و باران كه همگي ماه، باد، خورشيد، آتش،ها آسمان پاك در دين ساده آريايي ، ستارگان

و پرستيده مي هستند حياتمظاهر ، مانند تاريكي ها قواي زيان بخش طبيعت مقابل اين در شدند

و قحطي و پليد خشك سالي در ادوار.مجسم شده نكوهش مي گرديدنددر اشكال اهريمني

كه، بخاطر ايمان به خدايان متعدد وپرستشكهن ايران پيش از زرتشت از عناصر طبيعت

و هاي ساكن اين اعتقادات آريايي ميرانيظلما سرزمين بوده است ماه كه شب تيره  روشني

 شايد")12و17و20: 1367صمدي،.( خدايان ستايش شده استازهمواره بعنوان يكي بخشد

 شايد بيراه نباشد اگر)1343:92،نتدورا(".داشته است الوهيت مقام كه باشد خداياني زمره در ماه

بااح، محبوبي زيباي چهرهواقع شدن ماه براي دلايل مشبه به از يكي كه بگوييم تمالا بايد

م اگرو هاي كهن در ارتباط باشد اين رويكرد آريايي توانيچه نظامي شاعري مسلمان است

و كه اين مقوله در ناخودآگاه جمعي ايراني گفت  در شعر ايراني خود را نموده ها باقي مانده

.است

راتقو رخش:تشبيه تفضيل برـانـفش زده راه يم انجم و بر ماه شيدخورده دست

)1385:51 نظامي،(

م:تشبيه )80:همان(ه باشد جاي آن مه بر ثرياـك اهي مهياــعروسي ديد چون

ازكافت بين عجب گشته بدان چشمه كه جاي ماه:استعاره )81:همان( گشته راه اب

 بر ماه وي از قصب نقابيو چه ماه كĤفتابي ماهي:و استعاره تفضيلتشبيه

)1383:168،نظامي(

ازـچ:تشبيه مضمر مرخ جمـ رخ گيـه بهردـال )199:همان( رخ تو فال گيرد مجنون

يك-1: داردي نمادينهاي ماه در ميان اينكاها مقبوليت:مونث ماه خداي مونث به عنوان

خداي مردان است،، همان طوركه خورشيد-2.خورشيد پذيرفته شده استو بدون ارتباط با 

و، ستارگان را زاييدهخورشيد به عنوان همسر-3.ماه هم خداي زنان است شواليه،(...است

اش)127: 1379 و ليلي يعني مونث دو موجودنمادماه نيز عار زيردر . استشيرين
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: نگريستن خسرو به شيرين به سان نگريستن خورشيد در ماه بود: تشبيه مركب

خسانـهج بــآراي كز راهـكدوــرو چـنظر مي درــرد  ماه ون خورشيد

)1385:90، نظامي(

شبــب بستند صيد در دل رشيدخوومه:استعاره و به گلگـه  ون برنشستندـديز

)140:همان(

نك:رهاستعا تــاگاحــاز راه بــ آن شيفتدـواننـر مــه را رســه د ـــاننـه

)67: 1383،نظامي(

براي مشبهيبه گاه ماه را مشبه، نظاميغالبب توجه است كه بر خلاف تصورجال

ميمذك ور قرار سامي مناطق در سراسر از اين عقيده است كه برگرفته اين وضعيت شايد دهد

ها(جنوب از)ها، حبشياعراب، سيبريايي ،و خورشيد از طبيعت مونث است جنس مذكر، ماه

وجما زيرا براي تمامي و مساعدو لطيفشب،سامي كاروان سالار عت صحرانشين  آرامبخش

:خسرو است يعنيمذكر ماه نماد،زير در شعر)1379:127 واليه،ش(.است سفر براي

ابــو لختــچاهــشرــسرــب يانياوـــك درفش برــي  ماهرـسرـكافتد

)1385:297، نظامي(

راي قرص چهرهشاعر. روزگي آن است14دراه يا بدرم كامل قرص:، بدرماه  معشوق

ا در و كمال روشني به ماه چهارده تشبيه كرده :ستگردي

و مي نشان مي شبآن دل افروز رفت جست چ چـو مـاه چـارده  رده روزاـ،

)76: 1383،نظامي(

بلم: ماه، راه نما گـن عربستـي در سرزماًـ خصوصشب.د شب استـاه رمايـان كه

آنـط و سفر روزانه را دشواراقت سوز و مساعد، مي سازد، راه پيمايي و آرامبخش  لطيف

.ماه درشب راه را روشن مي كند. براي سفراست

د  خويشتن روشن كند راه به برجر شب آن ماه ملك فرمود تا هم

) 383: 1385،نظامي(

 با سرو درخت.است مقاومتو، سرسبزيجواني، پايداري آزادي، نماد سرو درخت: سرو
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و سرو آزاد، سروروان، سروسهي هاي سرو نام خسرو در پنجاه بيت از نظامي.شدبا مي ناز

و شيرينو درهبدوهرو معشوق آن را براي عاشق از نماد سرو استفاده كرده و كار برده است

.است ها مراد ليليآني در همه بهره جسته است كه به مجنون در يازده بيت از اين مشبهو ليلي

دل جوانه جوانمردي سروا: ستعارها ووي با )93: 1383،نظامي( با دم سرد گرم

آن يادگار ارتباط انتساب صفت آزادگي به سرو، ايرانايباورهاي اسطورهرد: آزاد سرو

ميو آزاديو افسانه ها رمزي از در اساطير كه با ناهيد است ، ياحقي(.رود آزادگي به شمار

1375 :245(

ميـشوــچن گلشن چو سرو، آزاد مي باشآرد:تشبيه شـتيوهـاخ  اد مي باشـر

)1385:72، نظامي(

پــب فرستاد كس به ارمن خسرو چونهك: استعاره كــه ســرسش  رو آزادــردن آن

)78: همان(

، آن دهدنبعضي گويند هر درختي كه ميوه 243، 263، 306، 378:نيز نگاه كنيد به همان

) 26:489،ج1325، دهخدا(.، آن را آزاد خوانندچون سرو ميوه ندهد. آزاد خوانندرا

چو:تشبيه تفضيل نــب سرو باغ بي بر سروي نه چــاغي بــه خلــو درـاغ د بي

) 1383:168،نظامي(

و:سرو سهي و به معناي سرو راست رسته است .قامت مي باشد مراد معشوق خوش قد

و شيرين نظامي و فرهاد بكار برده استسهي را براي شيري سرو در خسرو ؛ اما در ن، خسرو

و مجنون سرو سهي را فقط براي ليلي .است بردهبه كار ليلي

بيرـب:تشبيه و شاپور شد سهـب سامان صبر  رامانـخ رويـ قامت چون سهي

)65: 1385،نظامي(

لــش خاك سر بر سروش فتاده سهي:استعاره بـچن،رزانــده  اد خاشاك ان كز

)87:همان(

چــه لعبتــآراست: تشبيه مـي ســچ اهيـو سهــون نظــرو گـي  اهيـاره

)1383:58،نظامي(
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شد: استعاره گـم سرو سهيش كشيده تر شدـون رطبش رسيــي  ده تر

)87:همان(

و قامت: سرو روان .معشوق استموزون سرو روان نيز به معناي قد

آز روان كز چنگ رفتهن سروآاز: استعاره ازسروش و  رنگ رفتهگلب

)1385:87 نظامي،(

هربراي عاشقرا ومه سرومنظ نظامي در هر دو :دو استفاده كرده استو معشوق

جه رست مي سرو چون شش به آمد سالچو:تشبيه بـرسوم شش ميـت را  جست از

)1385:40،نظامي(

سـفل خندت جهان روشن به روي صبح:استعاره سـايـك در ي بــه دتـلنـرو

) 306:همان(

چــق: تشبيه ســو كشيــدش چ ـروي ده زاد بـرويش ســو بــه ر تذرويــرو

)88: 1383،نظامي(

نمــك چمن دريغ است در اينوـتروـس: استعاره گيـĤبش و  اش تيغ استــك

) 149:همان(

ود:، درخت زندگيسرو زندگي درخت درخت سرو، ساساني،ر ايران دوره هخامنشي

و منصوري،(.مي رفته است شمار به و هميشه)100: 1385دادور سرو به بركت عمر طولاني

اسبز بودن در ميان  و زندگين.، درخت زندگي نام گرفته استقوامبسياري از ماد جاودانگي

(دوباره است ) 580و1379:581شواليه،.

برـچ چالاك آن سرو رفته به خاك فرو:استعاره ه سر را خـزمرـنريزم اكـان

) 257: 1385 نظامي،(

و بيان سرو به منظور:، زيباييسرو .زيبايي نيز كاربرد دارد توصيف

ب: استعاره تـهمايي ديد  بـه بالاي خـدنگي رستـه سـروي ذرويـر پشت

)82: 1385،نظامي(

از:گل ناگل. است"گل سرخ"غالبا ادبيات فارسي گل در مقصود گسرخ به لـم جالب
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و اين مثال. است نيز معروف)اسلام پيغمبر)ص(دمحم(محمدي ، معـشوق اعلاي زيبـايي

و تحـول جامعـه مفـاهيم)289: 1376،شميسا.(پنج شش روزي بيش زنده نيست با پيشرفت

و به ناچار براي بيان آن تازه يا اشيا تازه ايجاد مي  ايجـاد.ه احتياج اسـت ها به الفاظ تاز شود

مييهواژ از جديد و تواند و اشتقاق و تركيب وو يا توسيع طريق عبارت وصفي اقتبـاس اخذ

)1369:97 ناتل خانلري،.(غيره انجام شودو

در در خسرو نظامي نهو شيرين و در"گل" بيت سي و را آورده كه  بيت منظـور سه سي

و در دو بيت، چهار بيت شيرين، در و مجنوندر. استمراد فرهاد، منظور خسرو هفت، ليلي

بي  و،تمرتبه گل آمده كه در شش ي گـل نمونـه.مراد مجنون است،در يك بيت منظور ليلي

و بخصوص نماد ناپايداري ذاتي مخلوقات به دليل تحول دايمي. ناپايداري حيات است شان

ح )738-740: 1379، شواليه(.الت فراّر زيبايي به طور كلي استبه دليل

بـن بارت افگنداز كه باد بودي گلي:عارهاست  دامين خارت افگند؟ـكرـدانم

)75: 1385نظامي،(

ل بر باد شد روز جوانيــگوــچه حكم آنكه آن كم زندگانيــب: تشبيه

) 430:همان(

نتـگ:استعاره بــل را بـوان بـــم ــاد دادنه ديــــه زاده و زاد دادنـــه

)99: 1383،نظامي(

و تماميت بدون نقص است نشانه، گل سرخ )1379:744 شواليه،(.ي كمال تام

مــب شكر؟ چه گل؟ كدامين شكرّ،وگل:استعاره بسدــانـه او، او رــه اكبـ، اللّو

)1385:391،نظامي(

ب؟ خنده در پوست زنيگل چون چرا:تشبيه چـايــسخن و شكرّ پوست كندهـد

)68:همان(

گـدي: ارهـاستع زنــو آن آينهـل سرخ زرد گشتـد آن خــه هــورد گشتـــگ

)1383:187،نظامي(

نو" يغنچ"و"گل ومي تواند به دلي"گله  ماندن عطرش در خودش، نمادل باز نشدن
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و خوش عطري بيش از حد باشدابتداي عمر .، جواني

بــگلــ، وز ناله بلبهـريه بلبلــگز: تشبيه چــره گليهـون غنچــر دل زده

)1385:222نظامي،(

سبــب گل به ميان سبزه بنشست چون:هتشبي ســر ز گــزه ل همي بستـايه

)1383:93،نظامي(

وي هاي خارق العاده جادو، نماد قدرتبصاح پري:پري ي طرارانه هاي يا ظرفيت روح،

.كنند مي يا باز بندند مي سختي به را روان هاي گرههاآن.شكل دهد تغيير تواند مي پري.است تخيل

در شايد )218: 1379 شواليه،(.نيست ديدني پري. اند بوده مزارع حامي بانوان خدا اصل پريان

ي پري، پنج هفت شيرين نظاميوودر خسر ، پريرخ بيت پريروي، سه بيت بيت با واژه

و مراد شيرينهاآني همه كه در چهار بيت پري پيكر آمده يك بيت پريزاد، يك بيت پريوش

دوپريروي مجنون دو بيتو ليليدر. است وپريزا بيت، ي كه در آمده پري فش بيتيكد  همه

.ها مراد ليلي است آن

ب پوشيدقبا تيز پريرخ چون پري برون آمد: تشبيه شبرو شد  ديزـپشت

)83: 1385، نظامي(

پـــخ: تشبيه  كويآنازدـپري ون پريانـهمچ ريرويـرگاه نشين بت

)195: 1383نظامي،(

 سخن در شيشه مي گويي پريوار مي داري اسرار، نهانپريرويا:استعاره

)1385:68،نظامي(

ميه نوبپريان همواره خود را به شيوه اي نوبه به ، هر چند كه دهند، مانند كسوف نشان

و از ها را همسان تناوب در تجلي مي توان آن اين در موجوديت خود جاودان باقي مي مانند

) 222: 1379شواليه،(. ناخودآگاه ديد كه گاه به گاه استبا تجلي 

پي برنخيزدـمرا زين كار كام: استعاره مــپري  گريزد ردمــيوسته از

)1385:87،نظامي(

 گاه رخ ننموده تاريخي زندگاني ايراني هيچي تجلي اموري است كه در زمينه،معشوق
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هوحضور نداشته است و تمني بوده است، هر چند اين است كه پري. مواره مورد آرزو

و )1376:292،شميسا.(خواهد گشت ديوانه سي او را ببيندك اگر ديدني نيست

ميـه خسرو دوسـك داوري را به كس نتوان نمود اين:استعاره رادارد پريت

)1385:87، نظامي(

مـكهمــان بهتــر: تشبيه پــه دوستـــنهفت اه دلدارـه با آن  ري وارــي ورزم

)198:همان(

د شمع روشن: شمع فرر انتهاي زندگي كيهاني اوليه استنماد فرديت درد، اين يت

و مراد از شمع)92: 1379 شواليه،(.شود مي شمع متمركز  شيرين بيتنهدر،شيرين در خسرو

ازدر.وسه بيت مراد خسرواست راش،اين دوازده بيت سه بيت . آورده است پروانه همراه به مع

وو ب،مجنون در ليلي سه شمعارچهار و،منظورمورد آورده كه در كه مورديكدر مجنون

و پروانه با هم آمده است و،مراد،شمع .مجنون است، پروانهمنظور از ليلي است

نـليل: تشبيه كــي نــمجني افروزـه صبح گيتـه ه كه شمع خويشتن سوزـون

)1383:65،نظامي(

ه باشد شمع وقت سوختن خوشـك چو شمع از بهر آن سوزم بر آتش: تشبيه

)293: 1385،نظامي(

منظور،كه در پنج بيت بيت چراغ آورده در هفت،شيرينو خسرو در نظامي: چراغ

و در دو بيت و مجنون،شيرين و در ليلي شش مراد فرهاد است يت چراغ را آوردهب نيز در

و در يك بيت مراد، بيت كه در پنج . مراد مجنون است،ليلي است

ز اي فروغ چشمي،:تشبيه  نوريـعلورــناي،يــصبح راغــچ دورتودوري

)1385:318،ينظام(

دــليل: تشبيه بي چــمجنردــم صبح پيش مي و چراغ پيش مي مردــون

)1383:65،نظامي(

چـزل: تشبيه بهــا مشعلــي راغيـفش چوشبي رخش يـزاغگــچنهــاي

) 1383:358،نظامي(
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و زندگي است،خورشيد منبع نور:خورشيد ياي هايش نشانهشعاع. گرما  اثرات آسماني

در.رسند مي زمين به كه هستند معنويي و شيرين خسرهشت بيت از خورشيد فقط .مده استآو

ديــش: تشبيه دلــدار آن بلّــه از خــشكشـور پــ، يعنورشيدــده  رآتشـي دل

)1385:81،نظامي(

خــمگ شتابم مي مشرق ره به زينمنچو:استعاره بيــيد روشورشــر مـابــن را

)93: همان(

مي مونث كه برا–دوگاني مذكر و ماه انگاشته ك همان دوگاني،شودي خورشيد ه است

و آب نيز اق. يك قانون مطلق نيست ديده ايم؛ در مورد آتش مونث وام خورشيددر نزد بعضي

و مونث بو و ماه مذكر )1379:121 شواليه،(. دن خورشيد به دليل باروري آن استاست

و خورشيد آن كنيز است، كان مهمان عزيز است آريد فرود: تشبيه  شما ماهيد

)79: 1385، نظامي(

ب: استعاره و اسبابـبه استقبال شد و مهتابـار افشــنثا نزل  اند بر خورشيد

)118: همان(

مي:بآ تزكيهي حيات، وسيلهيهچشم توان در سه مضمون اصلي معاني نمادين آب را

و در نظامي)1379:3 شواليه،(.و مركز زندگي دوباره خلاصه كرد ، بيت شيرين در شش خسرو

از،درپنج بيت كه آوردهب زندگانيآ واستعاره شيدر شيرين است رين را به آب يك بيت

و مجنون كرده زندگاني تشبيه .هم يك بيت آمده كه مراد ليلي است، در ليلي

واوپيبرپي:استعاره )195: 1383،نظامي( آب زندگي يافت تشنگيدر بشتافت نهاد

)1385:167،نظامي(ي؟آب زندگان چو به شيريني؟زبانيآن شيرينو شيرين كجا:تشبيه

او. نماد زنانگي است"اساسا آهو:هوآ وي العادهدر برق خارق زيبايي  چشمانش نهفته

و در نظامي)1379:312 شواليه،(.به نگاه دختري جوان تشبيه مي شوداغلب نگاه او خسرو

و در يك بيتچشم مراد،كه در سه بيت چهار بيت آهو آورده شيرين در چشم مراد،شيرين

كه،مجنون در سه بيتو ليليدر.استو مراد از آهوي نافه دريده خسرومريم است آهو آمده

:ليلي استچشم در هر سه بيت مراد 
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زگر:تفضيل تشبيه صــرآهــب رد گي خويش چشم اندازه آهـويي گيــد ردـو بيش

)1385:52 نظامي،(

صح:استعاره ز درــكر، بگذارا رفتـگر آهويي  را بود زين جنس بسيارـصحه

)270:همان(

هـــكيـــچشموـــآه: تشبيه بــكشتر زمانيـه جهــه كرشمـــي  انيــه اي

)1383:58،نظامي(

ميهپروان:پروانه و ناپايداري ملحوظ داشت را  مفهوم پروانه. توان به عنوان نماد سبكي،

)209: 1379شواليه،(.، براي ما ناآشنا نيستسوزدي شمعي مي كه خود را به شعلهاي

بي پروانه نماينده دراخته عشاق جان  خود را از دست، زندگيراه رسيدن به هدف است كه

مي.دنده مي و سوختن را به انسان خسرو در نظامي)1376:290،شميسا(.آموزد پروانه ساختن

درو و فرهادهك جنس مذكر است مرادهاآني نج بيت پروانه را آورده كه در همهپ شيرين

و .مراد مجنون است كه وانه را آوردهيك بيت پر در مجنونو ليليدرو.مراد است خسرو شاپور

يـنه بين رواــــپكسويــس ازشـــنز پروانه بيني عش بر بسيبه شمـ: استعاره

)1385:51نظامي،(

پــچ مستي شمع واو پروانه هستيتو: تشبيه دسـو شمع آيد، رود تـروانه از

)265:همان(

شم: استعاره نهـــاي جـــع خـــپانان خانه رـروانه مويش انــجــرنــــا

)1383:64،نظامي(

و شيرين منظور از باغ:باغ سهو.است يك بيت خسروو شيرينك بيتـيدردرخسرو

آو ليليدر بيت . ليلي است از باغ كه در هر سه بيت منظورمدهمجنون

و او گياهي:تشبيه به خيزد كز تو تو باغي ريگياه آن زدـــكه هم در باغ

)256: 1385،نظامي(

بـليل: تشبيه بـــي بــگذار بــمجنون غلطاغــاغ در ر داغــم كه داغ

)65: 1383،نظامي(
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ج: استعاره ه ــوانيمشد در سر باغ تو رنــــآوخ مــج باغبانيــــمه

)137: همان(

و عقلشير،: شير يحال نشان عيندر، مظهر قدرت ي نشانهو پرستي خودو غايت غروره

:آمده است شيرينو خسرو نج بيتپ در فقط تصوير اين) 111: 1379،شواليه(.زندگي دوباره است

شيآههرـــمبه، دليريچستي چابكي، شگرفي،: تشبيه ريــ، به كينه تند

)1385:69، نظامي(

پ سواري اندر نيم چندان شگرف: استعاره شــــكه آرم  كاريــاي با شير

)144: همان(

و وهرج، نمادبا پوستش ارتباط بادام در كليورطبه:بادام نشاست ضمائم پنهان در فروع ي انه،

و چشمهدر عرفان نماد حقيقتو،عيت مكتوم در زير ظواهرواق .ي همواره پنهان است، گنج

و شير)1379:11شواليه،( .ين در سه بيت بادام را آورده استنظامي در خسرو

ز جسم: تشبيه گــگ آن گل اندام همه چشمه و در مغــل بادام بــل  ادامـز

)1385:81، نظامي(

گ: استعاره ميــگل برانگيختـز بادام تر آب ختــــري لابي بر گل بادام

)170:همان(

و مي خارج دريا از چيز همه: دريا تولدو تولد، استحاله محل دريا. گردد مي آن باز به شود

،شواليه.(مرگ هم تصويرو است زندگي تصوير هم دريا. است زندگي پويايي بيانگرو دوباره

1379:216(

ت: تشبيه پيــو دريــچ خاموش كه رنجانيا بيشـــمرا  دا كنم جوشــا بيشتر

) 339: 1385نظامي،(

ز جدا: مركب تشبيه كــموـچ تنهاو رنجور تو گشتم جــاهي ز درياـو  دا ماند

)373:انهم(

جزكه، اما مرگيكرختي مرگ استو حسي نماد بي رگسن: نرگس  خواب شايد چيزي
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و نرگس.نيست و مرطوب رشد مي در محيطي در بهاران آن را كه همين ويژگي است كند

و آب گرايي به نماد و ها )1379:417 شواليه،(.دهد باروري ارتباط مي در نتيجه به تناوب فصول

زيدر از نرگسر بيت . شيرين استاستعاره

ن: استعاره خي ديدم شكفته رگســدر آبي  فتهــچو آبي خفته وز او آب

)1385:86نظامي،(

شبشآواز زيباييبا. استمشهور گوشنوازي صدايش خاطر به بلبل: بلبل را شاد هاي،

 عشق تمام شاعران آن را رامشگر.برد روز را از خاطر مي كه خطر ساحري كند، افسون مي

و ارتباط نزديك كه در بخشد مي جان را احساساتي،خوانند مي : 1379،شواليه.(باشد مرگ با عشق

:بلبل را آورده است تنها در يك بيت نظامي)104

دـرسراينــخوشت گلي بر بلبلدو بهترگرايندهمهب ميدان دوهم:استعاره

) 227: 1385،نظامي(

و چابكي: گوزن ضمنرگوزن است ود منظور زيباييدر اين بيت.است نماد تيزي

و به طور طبيعي شير گوزن را شكار مي كند در وصف داردي مبالغه  ايناما در چون هميشه

.جا گوزن شير را شكار كرده است

شي: استعاره آشـگوزني بر ره شي يان كردر ر ژيان كردـرسن در گردن

)1385:137، نظامي(

ازاستي هاي زياد كه داراي باغ باغي باغ بزرگ هستي است بهار: هارب  هاي ويژگيو

و زايش مدام استين آن گاه نماد و ناپايداري بارداري و.وگاه گذرا بودن نظامي در خسرو

كهرا بهار لفظدوازده بيت شيرين در ك بيت خسرو دري، بانومنظور مهين، يك بيتدرآورده

بدرو و مجنون دردو بيتيت منظور شيرين بودهده و در ليلي از، .ليلي استبهار منظور

چــه زيبــب بهاري چون؟گويم آمد، چه برون:تشبيه  ايي نگاريــو يغمــايي

)1385:249،نظامي(

گشبردركهراريبها:استعاره گــرب اديـوي بــودي  دل خارش نهاديهــل،

)1385:172، نظامي(
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بهـــپي: استعاره نــــر از سر آن بـآم وبر ار بهـــد رـــــار ديگـــــر آن

)1383:196، نظامي(

از؛ تا باغ هميشه بهاري بماندمي كوشند پرندگاني در بهار، همه ولي همواره باغ بعد

:را هم مي بيند بهار پاييز

و در خون چنگ بهاري مشكبو ديدم دران باغ: استعاره  آن زاغبه چنگ زاغ

)1385:366،نظامي(

 نتيجه

و دو از و ليلي كتاب خسرو هاي هنري مرتبط با عاشق سازه نظاميو مجنون حكيم شيرين

و پس معشوقو در پرداختن به كه نظامي حاصل شد اين نتيجه از بررسي را استخراج كرده

و معشوق در اين دو اثر بزرگ سازه هاي هنري طبيعي دو فردو محيط جغرافياييبه، عاشق

و در و معشوق توجه نداشته و عاشق ) پررونق استو در يك محيط سرسبزكه(شيرين خسرو

در؛ است استفاده كرده واژه هايي ازهمان و ليليكه و بي سرزميني در كه مجنون و خشك آب

. واقع شده استلفع

از همچون ماه، سرو اي هاي هنري سازه و پري و بسامد بالايي برخوردار هستند، گل

و تصاويري ،آب،خورشيد مانند تصويرهاييو حد متوسط دارنددربسامدي چراغ همچون شمع

و پروانه،،آهو درباغ و شير و گوزن نرگس، بلبل،، شمشادبازحد چندين بيت و دريا، بادام

.كه به ترتيب فراواني در مقاله آورده شده انددر حد يكي دو بيت مي باشند؛

و اثر مشترك هستند ولي بار معنايي آن در دو تصاوير اكثر  نگاه حكيم ها متفاوت است

و. متفاوت است"نظامي به عشق كاملا و تداومشيرين در خسرو از، عشق زميني  عشق پس

و ايثاروصال تا سرحد جانفشان و مجنوني و در ليلي كه، آن فراق، هاي از ويژگي عشق پاك

و معشوقي جدايي، حرمان، گريزنده از بهره و در نهايت مرگ عاشق .است تن
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